
 

 

  

 هو العلیم

  

کیفیتّ ذکر دائمی خداوند و اهمّیت دوام بر 

 عمل
  

هـ ق، 1398شرح دعای ابوحمزه ثمالی ـ سال 

 جلسۀ دهم

  

 بیانات

 علامه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی

 قدسّ الله سرّه

  

  

  

http://www.maktabevahy.org/


2 

  

  

 أعوذُ باللَه مِن الشّیطانِ الرّجیمِ 

 بسِم اللَه الرّحمٰنِ الرّحیمِ 

لقهِ محمّدٍ و آلهِ الطیِّبینه  یر خه لَّی اللَه عهلیٰ خه و صه

 الطّاهرینه 

 و لهعنةُ اللَه عهلیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  

  

طِکه و  اللههمّ اشغهلنا بذِِکرِکه و أعِذنا مِن سهخه

واهِبِکه و  أجِرنا مِن عذابِکه و ارزُقنا مِن مه

؛  أنعِم عهلهینا مِن فهضلِکه

دت مشغول کن و از خدایا ما را به ذکر خو»

غضب خودت پناه بده، و از عذاب خودت در 

ها و عطاهای امان بیاور، و ما را از بخشش

خودت روزی کن، و از فضلت بر ما نعمت 

 «بده و انعام کن!

 معنای ذکر خدا

ذکر خدا: یعنی یاد خدا.  اللهَمّ اشغلَنا بذِکرِک! 

کردن است؛ نه اینکه با زبان  مراد از ذکر، یاد

کردن. به اذکاری که انسان با زبان ذکری را جاری

گویند. ذکر برای قلب است کند، وِرد میجاری می

گویند: فلان و برای توجّه به آن معنی مذکور. می

چیز در ذکُر من است؛ یعنی: در یاد من است، در 

وقت اگر انسان به این اذکار هم است. آن خاطر من

اذکار بگوید، از باب این است که اینها، آن چیزی 

آورند و ظاهر کند به یاد میرا که قلب انسان یاد می

 1گویند.کنند؛ و لذا از این باب به اینها ذکر میمی

                        
کرُ هو ”قال الشّیخ أبوعلی: »: ٣١١، ص ٣مجمع البحرین، ج  1 الذِّ

عنیٰ فی النفّسِ  کرُ بمعنهی القولِ؛ لأنَّ من “ حُضورُ المه ل الذِّ و قد   یسُتعمه
 «شأنهِِ أن یذُکره بهِِ المعنیٰ.
 :٦٠٣هزار و یک کلمه، کلمۀ 

الذکّرُ باللسّانِ ضِدُّ الإنصاتِ، و ذالهُ مکسورة؛ٌ و بالقلبِ ضِدُّ النسّیانِ، »
 و ذالهُ مهضمومةٌ. قالهه الکسائی، کما فی التصّریحِ.
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 ارزش یافتن ذکر، به سبب ایجاد یاد خدا

قع به درد تقدیر آن چیزی که در واکلّ علیٰ  

خورد این است که یاد خدا باشد؛ و انسان می

کردن خدا  چون این اذکار لفظی موجب یاد

شود، هر شود، قیمت دارد. هر ذکری میمی

کردن خدا باشد،  ذکری باشد که موجب یاد

قیمت دارد؛ و هر ذکری که خدا را به یاد 

انسان نیاورد، قیمت ندارد. بنابراین اگر انسان 

صری بگوید و با آن ذکر، یاد یک ذکر مخت

خدا باشد بهتر از ذکر مفصّلی است که غافل 

 باشد.

 اهمیتّ دوام بر عمل

السّلام  حضرت امام جعفر صادق علیه 

کودک بودند و به ذکر و عبادت و... خیلی 

روز حضرت امام محمّد علاقه داشتند. یک

السّلام آمدند در مسجدالحرام و دیدند  باقر علیه

های داغ نشسته و ه روی زمینکه این بچّ 

 مشغول عبادت است؛ حضرت فرمودند:

ضِیه  ضِیه اللَه تهعالیٰ مِنه العهبدِ، ره ! إذا ره یا بنُهیَّ

ای فرزند من! ای بچّه! ای پسر » 1مِنهُ بِالقلیلِ؛

اش أعلیٰ از بندهکوچک من! اگر خداوند علیّ 

 «شود.راضی بشود، به کارِ کم هم راضی می

 روایات داریم:و لذا در  

یرٌ مِن کثیرٍ لا یهدومُ؛ آن کارِ »  2قهلیلٌ یهدومُ خه

                        

عبدِاللهِ عهن أبی: »٨٧، ص ٢الکافی، ج  1

:  علیه ، ”السّلام قاله دتُ فی العِبادةِ وه أنا شابٌّ اجتههه

، دوُنه ما أراکه  السّلام: یا فهقاله لی أبی علیه بنُهیَّ

ضِیه عهنهُ  بَّ عهبداً ره تهصنهعُ! فهإنّ اللهه عزّوجلّ إذا أحه

 «“.بِالیهسیرِ 
 :٥٠٥غُرر الحکم و درُر الکلم، ص  2

السّلام فرمودند:  حضرت امام علی علیه»
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کمی که انسان بکند و دوام داشته باشد، بهتر 

است از آن عبادتی که زیاد باشد امّا دوام 

 «نداشته باشد.

دار است آن کار کمی که دوام دارد، جان 

دیگر! این بهتر است از اینکه انسان کار 

م نداشته باشد؛ ]مثلاً[ یک زیادی بکند امّا دوا

شب، هزار رکعت نماز بخواند و فردا شب 

هیچ نخواند، یا شب تا صبح عبادت کند امّا 

 نماز صبحش خواب بماند و قضا شود.

 «عبادت قورباغه»المثل ضرب

گویند، نشینند، ذکر میها اوّل شب میبعضی 

شوند و آخر شب وقت خسته میخوانند، آندعا می

اند و نماز برد، نماز شبشان خوابخوابشان می

اند و الطّلوعین هم خواباند و بینصبح هم خواب

ً آفتاب هم می ها اند! عربزند و خوابأحیانا

هذا یهعبدُُ عِبادةه العهگروگ؛ِ اینها مثل »گویند: می

عگروگ به لسان این « کنند!عگروگ عبادت می

ـ به  گویندهای عرب ـ که به آنها مُعیدی میدهاتی

گویند: عبادت اینها مثل گویند؛ میمی« قورباغه»

ها شب در باغ است. چون اینها از سرِ « قورباغه»

خوانند تا نزدیک سحر، سحر دیگر ها میو مرداب

وقت شوند؛ صدای قورباغه دیگر آنخاموش می

خواند نه الطّلوعین میبلند نیست. قورباغه نه بین

 نزدیک اذان صبح.

ز ازدحام و غوغای نفوس آخر فضای خالی ا

 شب

عکس است. اوّلِ شب، ولیکن مؤمن به 

نفوس بیدارند و فضا سنگین است؛ عبادت 

گویند: اوّل خواهد. و لذا میاوّل شب، مایه می

شب بخوابید، آخر شب که همۀ نفوس 

                        

یرٌ مِن کهثیرٍ مُنقهطِعٍ.”  «“قهلیلٌ یهدومُ خه
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اند و غوغا و ازدحامی در عالهم نیست خواب

وقت مشغول عبادت و فضا باز است، آن

خوابند، و ها زود میو لذا مؤمنین شببشوید. 

شوند دیگر و مشغول کار زود هم بلند می

شوند، و با اذکاری که دارند یاد خدا می

ای باشد که کنند؛ اذکار هم بایستی به اندازهمی

لال نیاورد.  1نفس را خسته نکند و مه

  

اهمیتّ رفق و مدارای با نفس در 

 سلوک و سیر

هایی که سندش هم در بسیاری از روایت 

صحیح است داریم و مفاد آن روایات این است 

 2«در عبادات، طریق رِفق را پیشه کنید!»که: 

ای یعنی مدارا، مدارا کنید با عبادت؛ به اندازه

که ذهن و نفستان کشش دارد، شوق و عشق 

. شوید رها کنیدخسته می! دارید، عبادت کنید

ز شب خواندید و دیدید گیج اگر دو رکعت نما

تان که برطرف شد دو هستید، بخوابید، گیجی

حتماً از انسان التزام نگرفتند که . رکعت دیگر

                        
السّلام  م محمّد باقر علیه، از اما٤٨١، ص ١یحضره الفقیه، ج  من لا 1

وۡفٗا  بَّهُمۡ خه اجِعِ یهدۡعُونه ره ضه افهىٰ جُنوُبهُُمۡ عهنِ ٱلۡمه در تفسیر آیۀ ﴿تهتهجه
عٗا﴾*: طهمه  وه

السّلام و أتباعِهِ مِن شیعهتِنا؛ یهنامونه فی  أنُزِلهت فی أمیرِالمؤمنینه علیه»
بهِِّم راغِبینه أوّلِ اللَّیلِ، فإذا ذهههبه ثلُثُا اللَّیلِ أو ما شاءه  اللهُ فهزِعوا إلیٰ ره

هُم  راهِبینه طامِعینه فیما عِندههُ، فذهکهرهُم اللهُ عزّوجلّ فی کِتابهِِ لِنهبیهِِّ و أخبهره
نه  وفههُم و آمه نه خه نتّههُ و آمه لههُم جه بمِا أعطاهُم و أنهُّ أسکهنههُم فی جِوارِهِ و أدخه

تههُم... وعه  ترجمه:« ره
السّلام و پیروان آن حضرت که از  میرالمؤمنین علیهاین آیه دربارۀ ا»

خوابند و شیعیان ما هستند نازل شده است؛ که ایشان در آغاز شب می
سوّم از شب یا چندان که خدا خواهد بگذرد،   از خواب  چون دو

خیزند و پروردگار خود را گاهی از روی خوف و گاهی از روی برمی
جلّ در کتاب خویش نامشان را برای وخوانند، پس خداوند عزّ طمع می

فرماید، کند، و مؤمنین را از آنچه به آنان عطا میپیغمبرش ذکر می
سازد که آنان را در جوار خویش جای داده و داخل بهشت آگاه می

 «. سازد...کند و ایشان را از بیم و هراس و خوف، ایمن میمی
 :١٥٤، ص ١٠. معاد شناسی، ج ١٦( آیه ٣٢* سوره سجده )

هایشان مؤمنینِ به آیات ما، شبانگاه( پهلوهای خود را از خوابگاه»)
 «خوانند.کنند، و پروردگارشان را از روی ترس و امید میتهی می

جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ لبّ اللبّاب در سیر و سلوک  2
؛ رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ١٠٦اوُلی الألباب، ص 

 .١، تعلیقه ١٤٨ص 
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فلان مقدار نماز مستحبیّ بخواند؛ نه، اینها را 

مستحب کردند تا اینکه نفوس، به اندازۀ 

مقداری که استعداد و کشش دارند، انجام آن

ب حال دارد یک نفسی است که یک ش. دهند

وقتی انسان از صد رکعت نماز بخواند؛ یک

آن صد رکعت در یک شب، دو رکعتش را 

! تواند بخواند، حال ندارد، خب نخواندهم نمی

ای مستحباّت معنایش این است دیگر به اندازه

 [.شوق دارید عبادت کنید]که 

 تمثیل زیبای روایی از عدم رِفق با نفس

 :در یک روایتی وارد است که 

رود، مثل آن شخصی که در عبادات تند می

کند و سواری است که نه راه را طی میاسب

اگر  1گذارد!نه پشُت و کمر برای این اسب می

انسان روی اسب سوار شود و با مدارا برود، 

هم آن حیوان خسته نشده و هم انسان به مقصد 

رسد، یک ساعت دیرتر، یک روز دیرتر؛ می

رسد، حیوان نه به مقصد می امّا اگر تند برود،

افتد دیگر، کمر برایش هم وسط راه می

 ماند.نمی

انسان هم که دنبال عبادت بدود، از آن  

شود و های سنگین، نفس خسته میعبادت

گویند: تب تند، کند. لذا میمرتبه رها مییک

گذارد. اشخاصی که خیلی داغ زود بار را می

زود  شوند،شوند و مشغول عبادت میمی

کنند. اگر به مدارا و رها میشوند و خسته می

کم بخورانند آنچه را ملایمت به نفسِ خود کم

که اشتها دارد، از آنچه مناسب است با او از 

اذکار و توجّه و... همیشه نفسشان به حال 

شود، و دست عشق و ذوق است و خسته نمی

دارد و بار را هم روی زمین هم برنمی

                        
 :٨٧، ص ٢الکافی، ج  1
:  عبدِاللهِ علیهعهن أبی» قاله رسولُ اللهِ صلَّی الله علیه و آلهِ: ”السّلام قاله

تینٌ؛ فأوغِل فیهِ برِِفقٍ، و لا ، إنّ هذا الدیّنه مه تبُهغِّض إلیٰ نهفسِکه  یا علیُّ
، فإنَّ المُنبهتَّ )یهعنی المُفرِطه( لا ظههرًا بِّکه أرضًا  أبقیٰ و لا عِبادةه ره

.  «“قهطهعه
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 اندازد.نمی

 ام مشغولیتّ نفسدو

خُب انسان همیشه بایستی که به چیزی  

مشغول باشد، نفس انسان همیشه مشغول 

طوری که بدن انسان که کاری است؛ همین

آنْ  کند و یکزنده است و همیشه دارد کار می

طور ایستد، نفس هم همیناز حرکت نمی

است. بدن انسانِ زنده همیشه در حرکت است 

خواهد خواب ؛ میزندو قلبش همیشه می

خواهد خواهد بیدار باشد، میباشد، می

خواهد ساکت باشد، صحبت کند، می

خواهد حرکت کند، خواهد بایستد، میمی

خواهد عبادت کند. خواهد غذا بخورد، میمی

کند، خون زند، کلیه کار خودش را میقلب می

های چشم و کند، غذا به سلوّلحرکتش را می

های انسان وظیفۀ سلوّلرسد، تمام گوش می

خودش را در آن مسیرِ حرکت، حرکت 

خواهد انسان دهند، میجوهری انجام می

خواهد نخواهد؛ این لازمۀ زندگی بخواهد، می

 است.

طور است. نفس انسان تا نفس هم همین 

هنگامی که زنده است، همیشه خود را با 

کند و از آن چیز، یک چیزی مواجه می

گیرد؛ در خواب، می صورتی در ذهن خود

در بیداری، در سکون، حرکت، کوچک 

کند. انسانِ باشد، بزرگ باشد، هیچ تفاوتی نمی

زنده نفسش مشغول است، انسانِ مرده هم حالا 

گوییم نفسش مشغول است، امّا نه به سوی می

 وقت فعلیتّ است و حالا قابلیتّ.زندگی؛ آن

این نفس مشغول است، همیشه دنبال چیزی  

گردد. همیشه یک صورت و یک می

شود، و خاطراتی برای ذهن انسان پیدا می

تواند ذهن خود را از خاطرات انسان نمی

فارغ کند؛ مگر اینکه از عالهم صورت بگذرد 

وقت و وارد در عالم مافوق صورت بشود، آن
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نفس متوجّه است به عالم بسیطی که صورت 

ندارد و بالاتر از صورت است؛ نه اینکه از 

افتد، این توجّه افتاده است، نفس از توجّه نمی

 لازمۀ حیات و زندگی است.

 ذکر امور باقیه بهتر است یا ذکر امور فانیه؟!

پس بنابراین همیشه ذهن انسان و نفس  

انسان باید به چیزی مشغول باشد. حالا از آن 

چیزهایی که به او مشغول است، چه چیزی 

بهتر است؟ ذکر خدا بهتر است یا ذکر 

شیطان؟! ذکر خدا بهتر است یا ذکر نفس 

امّاره؟! ذکر خدا بهتر است یا ذکر مردم؟! 

یا ذکر  ذکر خدا بهتر است یا ذکر مال فانی؟!

شهوت؟! یا ذکر تخیلّات و توهّمات؟! یا ذکر 

اموری که موجب استکبار و شخصیتّ انسان 

شود؟! خلاصه، ذکر بقاء بهتر است یا ذکر می

 امور فانیه؟!

ً آن ]ذکر بقاء[ بهتر است دیگر؛   مسلمّا

دهد، و چون آن انسان را به ابدیتّ گرایش می

ا به توجّه به این امور فانیه، ذهن انسان ر

 فرماید:کشد. در اینجا میسمت خودش می

؛  خدایا، ما را به ذکر »اللههمّ اشغهلنا بذِکرِکه

 «خودت مشغول کن، همیشه یاد تو باشیم!

و چقدر خوب است انسان یاد خدا باشد؛  

 1همیشه یاد خدا باشد همیشه! هیچ غفلتی نکند!

اهتمام مرحوم قاضی به یاد خدا و دوری از 

 کلام دنیوی

کی از دوستان ما در نجف اشرف، ایشان ی 

 فرمود که:می

رحمة  ما سیزده سال به درس مرحوم قاضی ـ

دو  رفتیم و هر روزی یکیـ می اللَه علیه

ساعت، کمتر بیشتر خدمت ایشان بودیم، و در 

این مدتّ سیزده سال یک کلام دنیوی از ایشان 

                        
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به آیین  1

 .١٤٦رستگاری، ص 
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نشنیدیم که یک روز یک جمله از دنیا بگویند! 

 گفت:ال! یکی دیگر از رفقا میسیزده س

ای رسیده بود وقتی از شیراز یک حوالهیک

که ما بدهیم خدمت مرحوم قاضی، و من هم 

وآمد خدمت مرحوم قاضی ترددّ نداشتم و رفت

کردم. یک روز رفتم خدمت ایشان و بین نمی

نماز مغرب و عشاء آن حواله را خدمت ایشان 

یک سؤالی  دادم، و بعد مدام با خودم گفتم که

از ایشان بکنم، گفتم که آقا خیلی معذرت 

عالی خواهم، یک سؤالی از حضرتمی

جان! عزیزم خواهم بکنم. گفتند: بگو بچّهمی

خواهی بگویی؟ گفتم که: بگو چه می

خواهم عرض کنم اینکه شما دم از وحدت می

گویید مثلاً انسان به مقام زنید و میخدا می

رسد و لقاء خدا می رسد و به مقاموصول می

شود، اینها حقیقت فانی در ذات پروردگار می

 دارد یا خیال است؟

)گفت:( مرحوم قاضی یک نگاه تندی به من 

کرد، دستش را به محاسن خودش کشید گفت: 

عزیز من، من چهل سال است در این وادی 

 هستم! خیال است؟! خیال؟!

نا اللهَمّ اشغلَ»این، اشتغالِ به ذکر خدا است!  

معنایش این است که همیشه ذهنِ ما را « بذِِکرِکَ 

ای در مشغول خودت کن! غیر از خودت هیچ پرده

ذهن انسان پیدا نشود، هیچ هیچ هیچ! صاف و 

 پاک.

؛  طِکه و ما را از غضب »و أعِذنا مِن سهخه

 !«.خودت در دامن خودت پناه بده

تو به ما غضب نکن! بگذار مردم غضب  

ب کند، آنها مهمّ نیست؛ کنند، سِوای تو غض

امّا تو بر ما غضب نکن! غضب تو خیلی 

شدید است! غضب تو خیلی خیلی شدید است؛ 

 کند!آدم را قطعه قطعه می

؛  ما را از عذاب خودت »و أجِرنا مِن عذابِکه

 «در دامن خودت پناه بده!



10 

کنی، ما را در دامن خودت عذاب که می 

های عذاب پناه بده! ما را بگیر و نگذار از آن

هایی هستیم، خودت به ما برسد! ما یک آدم

موجوداتی هستیم که طاقتِ خشم و غضب و 

عذاب و... را نداریم؛ لذا آقاجان، ذهن ما به 

مواهب و نعمت و رحمتِ رحیمیتّ و جمال 

و... عادت کرده است. تو اگر بعضی اوقات 

مالی بدهی، تو خواهی ما را گوشهم می

دهی، امّا یک قسِم می مالی[خدایی و ]گوش

! یک قسم مالی نده که ما را دور بیندازیگوش

مالی که ما را بیشتر نزدیک کند؛ آن گوش

مالی عیبی ندارد! ما از دوری تو گوش

خواهی تو ترسیم، حالا به هر قسِمی که میمی

ما را نزدیک کنی، به رحمت رحیمیتّ باشد، 

رحمانیتّ باشد، جمال باشد، جلال باشد، 

 اختیار با خودت است.

السلام از خداوند  طلب امام سجّاد علیه

 یتناهیٰ را مواهب لا

؛  واهِبِکه روزی کن به ما از » و ارزُقْنا مِن مه

 «های خودت!بخشش

یتناهیٰ که همیشه از خزانۀ  های لابخشش 

شود و بر موجودات و بر جودت افاضه می

ی ریزد، از آنها هم به ما بده و روزکائنات می

 ما بکن!

هایی هستیم که خیلی اشتها داریم، و ما آدم 

اشتهای ما غیر از اشتهای مردم است. اشتهای 

مردم کوچک است؛ به یک لقمه نان سیر 

شوند، به شوند، به یک آبگوشت سیر میمی

شوند، به یک زندگی یک چلوکباب قانع می

سندی به یک حکومتی قانع می شوند، به یک مه

شان ]هم همین است[! وزیشوند؛ رشاد می

امّا ما یک دهانی داریم مگر اندازه دارد! به 

اندازۀ فلک! تمام فلک و خورشید و قمر و 

منظومه و کهکشان را بریزند درون این دهانِ 

ما، باز هم دهان بزرگ است و این گوشه لپُّ 
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چنین اشتهایی همگیرد! ما یکما هم جا نمی

سّلام الداریم! مگر حضرت سجّاد علیه

نفرمود؟! آخر ما این اشتها را هم از پیش خود 

رویم دعاهای ابوحمزه را نیاوردیم، ما می

خوانیم و حضرت هم در دهان ما می

طوری بگو، گوید: اینگذارد، میمی

اش طوری بگو! مثل مادر که در دهان بچّهآن

 گوید:دهد؛ حضرت میگذارد و یادش میمی

لًا طهوی ما خیلی آروزی » 1لًا؛إنّ لهنا فیکه أمه

 «بزرگی دربارۀ تو داریم!

گوید، ما طور میوقتی حضرت سجّاد این 

 دهد دیگر.چه بگوییم؟! به ما یاد می

های زیاد از آن روزی»و ارزُقْنا مِن مَواهِبِکَ؛ 

از این چیزها به ما بدهی ما سیر « نصیب ما کن!

اقُ ﴿إنَِّ ٱلَلََ هُوَ شویم و تو هم خدای رزّاقی: نمی زَّ  ٱلرَّ

ةِ ٱلۡمَتِینُ﴾ و وظیفۀ رزّاق این است که   2،ذوُ ٱلۡقوَُّ

مرزوق را روزی بدهد؛ روزی ما باید یک 

ای باشد که ما را سیر کند، و الاّ حاشا به روزی

کرم تو که ما را در سر سفرۀ خود دعوت کنی و 

وقت غذا به اندازۀ ما نیاوری! این خوب نیست. آن

بگویند: این خدا، خدایی  شوی کهاگر راضی می

اش کند و از سر سفرهاست که مرزوق را سیر نمی

خصوص در افطار ماه شوند، بهگرسنه بلند می

رمضان، خُب بکن! اگر نه، یک خدای رزّاقی 

هستی که باید سیر کنی، ما را باید سیر کنی دیگر! 

! ما این  طوری هستیم.إنّ لنَا فیکَ أمَلاا طَویلاا

واهِبِکه و أنعِم عهلهینا مِن و ارزُقْنا مِ  ن مه

؛   «إنعام کن بر ما از فضل خودت!»فهضلِکه

بریز به آن مقداری که ما دیگر نه دست  

بشناسیم از پا و سر بشناسیم از دست؛ هیچ 

                        
، فرازی از دعای ٥٨٦، ص ٢مصباح المتهجّد و سلاح المتعبدّ، ج  1

 ابوحمزۀ ثمُالی.
 :١٣٨. رسالۀ نکاحیهّ، ص ٥٨( آیه ٥١سوره ذاریات ) 2
دهنده است و دارای قوّت مسلمّاً خداوند است تنها که او بسیار روزی»

 «باشد.و قدرتی محکم و استوار می
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نشناسیم! چه چیزی بشناسیم فقط؟ اشتهای به 

 ذکر خودت.
غفرتکُه و رِضوانکُه  تکُه و مه حمه لهواتکُه و ره ةه قهبرِ نهبیّکه صه جَّ بهیتِکه و زِیاره و ارزُقْنا حه

 علهیهِ و علیٰ أهلِ بهیتهِ، إنّکه قهریبٌ مُجیبٌ.

ما را روزی کن اینکه قصد کنیم و بیاییم »

خانۀ تو را زیارت کنیم و حج انجام بدهیم و 

م، که زیارت قبر پیغمبرت را بجا بیاوری

صلوات و رحمت و مغفرت و رضوان تو بر 

 بیت آن پیغمبر باشد!آن پیغمبر و بر اهل

کنی و حرف تو هم خیلی نزدیکی و اجابت می

کنی! این دعای ما را هم ما را هم گوش می

 «مستجاب کن که حج را انجام بدهیم!

 استحباب دعا کردن برای تشرّف به حج

مستحبّ است که انسان همیشه از خداوند  

حج خیلی   1أعلیٰ تقاضا کند برای حج.علیّ 

                        
درخواست و دعای برای تشرّف به حج در بسیاری از ادعیه وارد  1

شده است؛ خصوصاً در ادعیۀ ماه مبارک رمضان و از جمله: اقبال 
  :٢٤، ص ١الأعمال، ج 

 السّلام روایت است که فرمودند: کاظم علیهمااز امام صادق و امام » 
در تمام ماه مبارک رمضان از ابتدا تا آخرش بعد از هر نماز فریضه ”

 بگویید:

رامِ فی عامی ههذا  جَّ بهیتکِه الحه اللهمّ ارزُقنی حه

و فی کُلِّ عامٍ، ما أبقهیتهنی فی یسُرٍ مِنکه و عافیةٍ و 

واقفِِ الکهریمةِ  تخُلِنی مِن تلِکه  سهعهةِ رِزقٍ، و لا المه

لهواتکُه  شاهِدِ الشّریفةِ و زیارةِ قبرِ نبیکِّه صه و المه

وائجِ الدنّیا و الآخِرةِ فهکُن  میعِ حه عهلیهِ و آلِهِ، و فی جه

رُ مِنه الأمرِ ! لی اللهمّ إنیّ أسألکه فیما تهقضی و تقُهدِّ

دُّ و  المحتومِ فی لیلةِ القدرِ مِنه القضاءِ الذّی لا یرُه

تهکتبُهنی مِن حُجّاجِ بهیتکِه الحرامِ،  یبُهدَّلُ أن لا

غفورِ  شکورِ سهعیهُم، المه هم، المه جُّ برورِ حه المه

یِّئاتهُم؛ و اجعهل فیما تهقضی  ذنُوبهُم، المُکهفَّرِ عهنهم سه

رُ أن عه علهیَّ  و تقُهدِّ سِّ تطُیله عُمُری فی طاعهتکِه و توُه

یه عهنیّ أمانهتی و ده  دِّ بَّ ! ینیرِزقی و تؤُه آمینه ره

 «.“العالهمینه 
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عبادت خوبی است، خیلی خوب است! و 

 1مستحبّ مؤکّد است که انسان هر سال حج کند

ً عوض می کند؛ و یک عملی است که واقعا

دانند، افرادی که افرادی که حج نکردند نمی

نسان را دانند که اینها حج احج کردند می

 2کند!اصلاً عوض می

 داستان تشرّف خواهر مؤلفّ به حجّ تمتعّ

های ما خیلی مقدّس و یکی از این همشیره 

خیلی یک طریق خاص و... بود؛ چند سال پیش، 

خواستیم مکّه برویم رفتیم خدمت ایشان وقتی می

نه! »که: شما هم امسال بیایید برویم مکّه! گفت: 

روند، مکّه نیست؛ تجارت ای که مردم میاین مکّه

خواهم مکّه بروم که و سیاحت است! من می

ها. گفتم: خُب حالا از این حرف« پسند باشد! خدا

من »خواهی بیا برویم! گفت: طوری که میشما آن

توانم؛ حالا با این خصوصیاّت و با فلان و... نمی

هایشان دیگر مُد شده است همه مردم آقاها با خانم

خلاصه، محکم، که اصلاا ]حاضر « ه!روند مکّ می

قدر صحبت کردیم و شد![ باز اینبه آمدن نمی

ا  طرف و آن یواش و ملایم، اینیواش طرف، عینا

خواهند ماهی بگیرند. گیرهایی که میمانند ماهی

ا.»گویند: می تا اینکه او یک  3«إنّ مِنَ البیَانِ لسَِحرا

حالا اینها ،  تر شد و بعد مقدّمات و...خورده نرم

عکس! مگر من عکس »عکس می خواهند. گفت: 

گفتیم: « می اندازم! مکّه که نباید با عکس باشد!

خواهند! چادر طور عکس که نمیما از شما آن

                        
 .١٣٣، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  1
جهت اطّلاع از اهمیتّ بجا آوردن حج در أوان سنّ بلوغ و تأثیرات  2

شگرف این فریضه در روح و جان انسان رجوع شود به روح مجرّد، 
 .٥٠٠ص 

ی الله ، به نقل از رسول خدا صلّ ٣٧٩، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  3
  علیه و آله:

ةً، و إنّ مِنه البهیانِ لهسِحرًا»  عرِ لهحِکمه ؛ نور ملکوت قرآن، ج «إنّ مِنه الشِّ
باشد و[ هرآینه بعضی از انواع شعر، حکمت می: »]٣٣٢، ص ٢

بعضی از انواع سخن، چنان در افادۀ معنا و تسخیر افهام مخاطبان، با 
استعارات مؤثرّ است که فنون بلاغت و استعمالِ مجازات و انواع 

 «توان آنها را از اقسام سِحر نامید.می
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کشی روی صورت خودت، کنی و میسرت می

روی پیش یک عکّاس زن ]و عکس[ می

خواهند اندازی! اینها فقط یک مستمسکی میمی

؛ این که عکس نیست! این هم آنجا بچسبانند

 اشکال ندارد.

چنین خلاصه ما به هزار وسیله یک هم 

شان را عکسی از ایشان بردیم و گذرنامه

گرفتند و با هم رفتیم. رفت آنجا، طوافی کرد 

ای و دادی و بیدادی و ای و منظرهو سعی

آمد در لبیّکی و عجیب و عجیب! او می

ن بیاید؛ خواست بیرومسجدالحرام دیگر نمی

 هیچ! هیچ!

ما برگشتیم. او از یکی دو ماه که مانده بود  

به موسم حجّ، دیگر دیوانه شده بود، او را 

حرص برداشته بود! گفتیم: چه شده است آقا؟! 

گفتی این حج زیارت نیست؛ سیاحت تو که می

است و تجارت است و گردش است و...! 

طورها نیست! یک نه، آقا! این»گفت: 

شاءاللَه خب خدا إن« ی دیگر است!هاحساب

 باز مجددّاً قسمت کند!

السّلام بیست و پنچ مرتبه امام مجتبی علیه

 پیاده حج کردند

طور است؛ و لذا خلاصۀ مطلب، حج این 

حضرت امام حسن مجتبی بیست و پنچ مرتبه 

العابدین حضرت امام زین  1پیاده حج کردند،

مقداری  ظاهراً با شتر خودشان همین مقدار یا

خلاصه هر سال حج  2کمتر بیشتر حجّ کردند،

خصوص حج؛ غیر از عمره کردند. و بهمی

است! ثواب حجّ خیلی بیشتر از عمره است! 

ای است که تر، آن عمرهو به حج نزدیک

 دهد.انسان در ماه رجب انجام می

                        
؛ السّنن الکبریٰ، ١٨٠، ص ٣شهرآشوب، ج طالب، ابنمناقب آل أبی 1

؛ شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار ٣٣١، ص ٤بیهقی، ج 
 .٥٣٧و  ١١١، ص ٣السلام، ج  علیهم

 .٥١٨، ص ٢الخصال، ج  2
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و ما را موفقّ کن به زیارت قبر » 

پیغمبرت، که صلوات و رحمت و مغفرت و 

که اینها « بیتش بادضوان تو بر او و بر اهلر

آمدند و این راه را باز کردند و تبیین کردند و 

آن معانی را به انسان القا کردند و با این انسان 

مادیِّ شهههوی که مُنغهمِر در مادیّات است و 

قلبش به آمال و آرزوها دوخته و چسبیده شده 

ین ها کشیدند تا اینکه ااست، آنها چه زحمت

ها را حرکت دادند و بردند به آن عالم، و قلب

مردم را دارای عشق و علاقۀ به ابدیتّ 

کردند، و راه مردم را با خدا باز کردند. اینها 

بیت واسطۀ برکات پیغمبر و اهلهمۀ به

حتیّ آن نعمتی که بر   1پیغمبر بوده است؛

واسطۀ شده بهانبیاء سابقین و امُم آنها نازل می

بیت پیغمبر ما بوده مبر ما و اهلرحمت پیغ

اللَه حق دارند؛ سوی است. پس اینها بر ما

رحمت و مغفرت و رضوانت را بر آنها زیاد 

ً آنها را در صفات جمال خود  کن! و دائما

حرکت بده! و در ذات مقدسّ خود که 

یتناهیٰ است، روز به روز بر سعه و بر  لا

 درجۀ آنها بیفزای!

لًا بِ  فَّنا عهلیٰ مِلَّتکِه و ارزُقنا عهمه ؛ و تهوه طاعهتِکه

لَّی اللَه عهلهیهِ و آلِهِ؛  خدایا! ما »و سُنَّةِ نهبیکّه صه

را موفقّ کن، ما را روزی کن که به طاعت 

تو عمل کنیم! آنچه موجب طاعت تو است، 

عمل کنیم، آنچه موجب رضای تو است ما 

عمل کنیم. غفلت نکنیم، عمل به غیر طاعت 

لِ غیر از تو را خشنود نکنیم. و ما تو نکنیم، د

 «را بمیران بر آیین خودت!

هر کس یک آیینی دارد؛ مردم آیینی دارند،  

ها، طوایف، امُم، هرکدامیک سنتّی ها، عشیرهقوم

های جاهلی، مغزها های جاهلی، بدعتدارند، سنتّ

                        
ا به خمسۀ طیبّه و نزول رحمت بر آنها جهت اطلاع از توسّل انبی 1

، ص ٩السّلام، رجوع شود به معاد شناسی، ج  بیت علیهمواسطۀ اهلبه
١٩٥. 
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ر  ر و مُتقهشِّ جِّ را گرفته و همۀ مردم را در اوهام مُتحه

ایا ما را بمیران بر سنتّ خودت، بر خد»کرده است 

لا ”]خدایا[ تو هم آیین داری، آیین تو « آیین خودت

است؛ غیر از تو هم هیچ چیزی در عالمِ “ إله إلّا اللَه 

این آیین خدا است؛ ملتّ پروردگار،  1وجود نیست.

آیین پروردگار، قرآن کریم و احکام او است که 

ا بر این آیین زند. ما رهمه بر محور توحید دور می

های جاهلی، ما را ها و سنتّبمیران! و از تمام آیین

برحذر بدار! و هر آیینی که غیر از آیین تو باشد، 

های های جاهلی و از آیینبدون استثنا از سنتّ

 جاهلی است. و بین کفر و اسلام که فاصله نیست.

 معنای اصطلاحی سنتّ

لَّی ما را بر »و آلِهِ؛ اللَه عهلهیهِ  و سُنَّةِ نبیکّه صه

 «سنتّ پیغمبرت بمیران!

دهد و آن سنتّ: یعنی آن عملی که انجام می 

عمل، نه از نقطۀ نظر کار شخصی اوست؛ 

از نقطۀ نظر یک کار اصولی است که برای 

تمام امّت، مقدرّ فرموده و معینّ فرموده، و 

عنوان برنامه، آن عنوان الگو و بهخودش به

که مردم از روی دست  دهدعمل را انجام می

گویند: سنتّ. ما پیغمبر رفتار کنند. این را می

را بر سنتّ پیغمبرت صلیّ اللَه علیه و آله 

 بمیران!
غیرًا! إجزِهِما بِالإحسانِ إحسانًا و  مهُما کما ربَّیانی صه اللههمّ اغفِر لی و لِوالِدهیَّ و ارحه

 بِالسَّیئاتِ غُفرانًا!

و مادر مرا بیامرز  خدایا مرا بیامرز، و پدر»

و آن دو را مورد رحمت خود قرار بده، کما 

اینکه در حال کودکی آنها مرا تربیت کردند! 

و آنها را به احسانی که دربارۀ من کردند 

جزای احسان بده! و گناهانی هم که انجام 

دادند همه را مورد غفران و آمرزش خود 

                        
، رجوع شود به نور ملکوت «لا اله إلاّ الله»جهت اطّلاع از مفاد کلمه  1

؛ رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص ١٩٦، ص ٤قرآن، ج 
١٩٢. 
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 «قرار بده!

تحب این هم دعا برای پدر و مادر! و مس 

است که همیشه انسان برای پدر و مادر 

اوّل،  1خودش دعا کند، پدر و مادر منتظرند.

بیت پیغمبر حضرت سجّاد بر پیغمبر و بر اهل

دعا کرد، از او گذشت به پدر و مادر؛ چون 

اند و تا پدر و مادر هم مقدمّۀ وجود انسان

رحمت به ایشان نرسد، رحمت به انسان 

اید صلوات بفرستد و رسد. اوّل انسان بنمی

دعا کند، بعد برای خودش دعا کند؛ چون آنها 

اصل هستند و انسان فرع. پدر و مادر هم 

طور هستند، پدر و مادر نباید فراموش همین

 شوند.

 «نماز والدین»کیفیتّ 

نماز »یک نمازی وارد است به نام  

که بسیار نماز خوبی است! اگر آدم « والدین

روز، دو رکعت بخواند؛ وقت کند در هر شبانه

بَّنها در رکعت اوّل بعد از حمد، ده مرتبه:  ﴿ره

لِلۡمُؤۡمِنِینه یهوۡمه یهقوُمُ  لِدهيَّ وه لِوهٰ ٱغۡفِرۡ لِي وه

در رکعت دوّم بعد از حمد، ده   2،ٱلۡحِسهابُ﴾

له بهیۡتِيه مرتبه:  ن دهخه لِمه لِدهيَّ وه لِوهٰ بِّ ٱغۡفِرۡ لِي وه ﴿رَّ

لِلۡمُؤۡمِ  تِ﴾مُؤۡمِنٗا وه ٱلۡمُؤۡمِنهٰ بعد از اینکه   3،نِینه وه

ا نماز تمام شد ده مرتبه:  ا كهمه مۡهُمه بِّ ٱرۡحه ﴿رَّ

                        
 :١٥٩، ص ٢الکافی، ج  1
السّلام پرسیدم: آیا  از معمّر بن خلادّ روایت است: از امام رضا علیه»

 برای پدر و مادرم دعا کنم اگرچه مذهب حق را نشناسند؟
یَّینِ لا یهعرِفانِ  دَّق عهنهُما؛ و إن کانا حه حضرت فرمود: ادُعُ لههُما و تهصه

سوله اللهِ صلیّ   الله علیه و آلِهِ  قَّ فهدارِهِما فإنَّ ره : إنَّ اللهه الحه  و سلمّ قاله
حمةِ لا باِلعقُوقِ.  بهعهثهنی باِلرَّ

برای آنها دعا کن و از جانب آنها صدقه بده! و اگر زنده باشند و ”
مذهب حق را نشناسند با آنها مدارا کن؛ زیرا رسول خدا صلیّ الله علیه 

مهری و آله فرمود: خدا مرا به رحمت فرستاده است نه به عُقوق و بی
 «“اسپاسی!و ن

 :١٨٩. مهر تابان، ص ٤١( آیه ١٤سوره ابراهیم ) 2
بار پروردگار من! بیامرز مرا و پدرم را و مادرم را و مؤمنان را »

 «شود.در روزی که حساب برپا می
 . ترجمه:٢٨( آیه ٧١سوره نوح ) 3
بار پروردگار من! بیامرز مرا و پدرم را و مادرم را و هرکه با ایمان »

 )محققّ(« م شود و همه مؤمنین و مؤمنات را.اوارد خانه
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غِیرٗا﴾ بَّیهانِي صه این ]نماز[ خیلی مؤثرّ است  1.ره

 2رسد.و مرتبّ به پدر و مادر می

  

 حکایتی در کیفیتّ رسیدن نماز والدین به آنها

وقتی که مرحوم دایی پدر ما، آقای آقا  

میرزا محمّد طهرانی، از سامرّاء آمده بودند 

طهران، و از طبقات مختلف، خیلی هم به 

جمله از افرادی که آمدند و مِندیدن ایشان می

کردند، عموهای ما در منزل ما خدمت می

بودند، همین آقای آقا سیدّ محمّدتقی که الآن 

د محمّدرضا، آقا سیدّ حیات دارند، آقا سیّ 

آمدند صبح تا به غروب محمّدکاظم؛ اینها می

کردند. یک روز مرحوم از مردم پذیرایی می

الدیّن، که پسردایی پدر ما بود، آقا میرزا نجم

من »به عموی ما حاج سیدّ محمد رضا گفت: 

ام[ را خواب دیدم و به من گفت: مادرت ]عمّه

را  چند شب است که محمّدرضا غذای ما

ا تا بیند و فرداین خواب را می« فرستد!نمی

ـ  که عموی ما باشند آقا سیدّ محمّدرضا ـ

آیند منزل، این خواب را برای ایشان می

ات را من والده»گوید: کند و میتعریف می

گفت که: چند شب خواب دیدم و ایشان می

« فرستد!است که محمّدرضا غذای ما را نمی

کر که این یعنی چه؟! رود در فعموی ما می

کردیم کار میما مثلاً برای پدر و مادرمان چه

فرستیم؟! که چند شب است غذای آنها را نمی

شود! این خواب را خود مرتبه متوجّه مییک

عموی من آقا سیدّ محمّدرضا، برای من 

 گفت:تعریف کرد. ایشان می

بیست و پنج یا سی سال بود که من هر شب  

ب و عشاء دو رکعت نماز بین ]نماز[ مغر

                        
 :١٣٢، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٢٤( آیه ١٧سوره إسراء ) 1
که آن دو مرا چنانبار پروردگار من! بر آن دو رحمت بفرست، هم»

در سنّ صِغهر و دوران صباوت و کودکی پرورش دادند، و به سرحدّ 
 «رشد و کمال رسانیدند.

 .٣٣٤؛ مکارم الأخلاق، ص ١١٣، ص ٢مستدرک الوسائل، ج  2
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آمدم خواندم. و این چند شبی که میوالدین می

کردم، دیگر مجال اینجا روزها خدمت می

خواندن این دو رکعت نماز والدین را نداشتم؛ 

کس هم از این موضوع خبر نداشت! او هیچ

بیند که: محمّدرضا چند مادر را خواب می

 1شب است غذای ما را نفرستاده است!

 دست بیاوردباید دل پدر و مادر را بهسالک 

پس انسان همیشه باید برای پدر و مادر  

دعا کند و تا پدر و مادر دارد باید قدرشان را 

بداند، وقتی از دست رفتند دیگر رفت! انسان 

کند، نه تا آخر عمر بگردد نه پدری پیدا می

مادری! و اگر کسی بخواهد که راه برایش 

دست باز بشود، باید دل پدر و مادر را به

دست آوردن ادر را بهبیاورد. دل پدر و م

خیلی عجیب است!! خیلی خیلی عجیب است 

های شدن قفل و بسیار مؤثرّ است برای باز

 2آسمانی، و کلیدش محبتّ آنها است!

 تر:حالا از پدر و مادر گذشت، از او پایین 

اللههمّ اغفِر لِلمُؤمِنِینه و المُؤمِناتِ، الأحیاءِ مِنهُم 

یراتِ؛ و الأمواتِ، و تابِع بهینهنا  و بهینههُم بِالخه

خدایا! همۀ مؤمنین و مؤمنات را مورد »

غفران و رحمت خودت قرار بده! تمام 

 «مؤمنین و مؤمنات عالم!

طرف دنیا ها، آن؛ زنده«الأحیاءِ مِنهُم» 

هستند، افِریقا هستند، مشرق عالم، مغرب عالم، 

شمال عالم، جنوب عالم؛ هرجا که مؤمن است و 

مرتبط به انسان است! ]خدایا[  مسلمان است، او

از گناهانشان بیامرز، قلب آنها را پاک کن و صفا 

 بده!

هایشان را هم مورد مغفرت قرار بده، مرده 

                        
 .١٩٨، ص ٣معاد شناسی، ج  1
جهت اطلاع بیشتر از اهمّیت احترام به پدر و مادر و آثار روحی آن  2

: داستان ١٤١ص  ١بر نفس انسان، رجوع شود به نور ملکوت قرآن ج 
گردی که در اثر خدمت به مادر برای او کشف حجاب ملکوت دوره
 شد.
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 آنها را هم بیامرز!

در همۀ خیرات، ما را با مؤمنین عالمَ شریک 

 کن

و تابِع بیَننَا و بَینهَُم بِالخَیراتِ؛ بین ما و » 

واسطۀ خیرات، صل بهآنها را به یک رشتۀ متّ 

 «متصّل کن، جدا نکن!

: به معنای والیٰ است. والیٰ، یوُالِی،   تابهعه

، یتُابِعُ، مُتابهعهةً: یعنی پی پی  در مُوالاة؛ً تابهعه

درآمدن، چیزی دنبال دیگری آمدن بدون فاصله، 

کنم، موالات. مثلاً: من برای شما صحبت می

. امّا اگر کنمگویند: دارم به موالات صحبت میمی

نه، الآن صحبت کنم، بعد پنج دقیقه ساکت شوم و 

مرتبه صحبت کنم؛ اینجا دیگر آن رشته،  دو

پی نیست.  در موالات خود را از دست داد و پی

تابِع: یعنی به موالات و متابعت، یکی پشت سر 

 دیگری.

بین ما و بین تمام این مؤمنین و مؤمناتی  

ها، به ا و زندههرا که در عالم هستند، از مرده

کنی، رشتۀ ما را متصّل خیراتی که به ما عنایت می

کنیم، این کن! ما برای مؤمنین و مؤمنات دعا می

مرتبه دعای دیگر، متصّل  رشته متصّل است؛ دو

کنیم، کنیم، صلۀ رحم میاست؛ به آنها انفاق می

کنیم، برای آنها طلب رحمت تشییع جنازه می

خواهیم، این نها خیر میکنیم، اصلاا برای آمی

خواهیم، در خواب و خیری که برای آنها می

ا ما را به تمام بیداری، یک رشته ای است که دائما

الأحیاءِ مِنهُم و »های مؤمنین و مؤمنات، دل

کند؛ این اتصّال نباید ، همیشه متصّل می«الأمواتِ 

های ما را به پی، دل در بریده شود. دنبال و پی

 و مؤمنات به خیرات متصّل کن!همۀ مؤمنین 
نا  غیرِنا و کبیرِنا، حُرِّ یِّتِنا، و شاهِدِنا و غائِبِنا، ذهکهرِنا و أنُثانا، صه ینّا و مه اللههمّ اغفِر لِحه

ملوکِنا!  و مه

خدایا بیامرز؛ غفرانت را شامل حال »

های ما بکن؛ افرادی که های ما و مردهزنده
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اند، یبحضور دارند و شاهدند، افرادی که غا

ردند، افرادی که  افرادی که مذکّرند و مه

اند، افرادی که صغیرند و اند و زنمؤنثّ

اند، حُرّند اند و خُردند، کبیرند و بزرگکودک

اند و غلام و کنیز ؛ همۀ و آزادند، یا مملوک

 اینها را بیامرز!

نا، مَملوکِنا،   همۀ اینها برای ما هستند: حُرِّ

اند و هرکسی که اهِدِنا همه مؤمنأنُثانا، غائِبنِا، ش

شود و با انسان ربط مؤمن شد، برادر انسان می

کند و انسان برای همۀ آنها باید دعا کند! پیدا می

و دعا هم مؤثرّ است!! نه اینکه خیال کنید دعایی 

اش عائد خودش کند فقط نتیجهکه انسان می

شود به جای شود؛ نه! اینکه عائد خودش میمی

کند نور و رحمت برای آنها که دعا میمینخود، ه

فرستد؛ حالا یکی مشرق عالم باشد، یکی مغرب می

 عالم.

حکایت مرحوم علامّه و دعای رفیقی در حقّ 

 او

هایی که بنده نجف بودم یک ماه آن زمان 

ها رمضان آمدم کربلا؛ ماه رمضان که درس

تعطیل بود، کربلا بودیم. و یک رفیقی داشتیم 

لش خوب بود و او چند روز رفت خیلی حا

برای بغداد و کاظمین و برگشت. یک روز 

من خیلی حال قبض عجیبی داشتم و به من 

خیلی قبض دست داد، خیلی زیاد! علتّش را 

دانستم. غسل کردم، وضو گرفتم که هم نمی

بیایم حرم نماز بخوانم، آمدم در صحن 

السّلام، باز هم  حضرت سیدّالشّهداء علیه

ور حال قبض بود و نتوانستم بروم طهمین

ً تا یک ساعت به ظهر  داخل حرم، تقریبا

مرتبه دیدم یک حال گوشۀ صحن نشستم؛ یک

جدی پیدا شد، خیلی  نشاط و سرور و وه

عجیب! حال بهسطی که هیچ قابل قیاس با آن 

قبض سابق و گرفتگی نبود! برخاستم و رفتم 
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 م.حرم و زیارت و نماز و تا ظهر بودیم و آمدی

 فردا این آقا برگشت. آمد، گفت: 

سیدّ محمّدحسین! دیروز چه بود، حالت 

طوری بد شده بود؟! )گفت(: من دیدم این

خیلی حالت قبض است و خیلی ناراحتی، رفتم 

خدمت موسهی بن جعفر و یک ساعت به ظهر 

 دو رکعت نماز خواندم و برایت دعا کردم.

ه و ای که او برای ما آنجا رفتهمان دقیقه 

دعا کرده، اینجا به ما رسیده بود. بین کاظمین 

و بین کربلا هم هیجده فرسخ فاصله است! 

ها فرسخ مهم نیست، مغرب و مشرق باشد، دل

 1طوری است.وقتی مرتبط باشد این

وقت شما در منزل خودتان نشستید و یک 

بینید حال قبض برایتان پیدا شد، علتّش را می

عالم یک رفیقی دارید دانید؛ در مغرب هم نمی

برای او قبض پیدا شده است. یا برای شما 

شود. وقتی شود، برای او پیدا میقبض پیدا می

ها مرتبط شود، این از آثارش است. حالا دل

تمام مؤمنین و مؤمناتی که در عالم هستند، 

اینها از نقطۀ نظری با انسان ربط دارند و 

 ؛انسان باید همیشه برای اینها دعا کند
 اللههمّ اغفِر لِلمُؤمنینه و المُؤمناتِ و المُسلمینه و المُسلماتِ، الأحیاءِ مِنهُم و الأمواتِ!

های پیامبر اکرم به حضرت فاطمۀ توصیه

 زهرا علیهما السّلام در اعمال قبل از خواب

اللَه علیه و آله و سلمّ تشریف  پیغمبر صلیّ 

ها؛ اللَه علی آوردند در خانۀ فاطمۀ زهرا سلام

 گفتند:

خواهی ای فاطمه جان! هر شب که می» 

گویم بخوابی، نخواب تا این کارهایی که من می

 «انجام بدهی، انجام دهی!

 حضرت فاطمه عرض کرد: 

 پیغمبر فرمودند:« پدر جان، چه کار کنم؟» 

خواهی بخوابی، یک ختم هر شب که می»

قرآن بکن و یک حجّ و عمره هم انجام بده و 

                        
 .١١٤، ص ٩شتر رجوع شود به معاد شناسی، ج جهت اطّلاع بی 1
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ین و مؤمنات را از خود خشنود کن تمام مؤمن

 «و تمام انبیا و ملائکه را شفیع خود قرار بده!

اللَه علیها عرض  حضرت فاطمه سلام 

 کرد:

توانم این کار را پدر جان، من چگونه می»

بکنم؟! هر شب یک ختم قرآن کنم قبل از 

خواب! یک حجّ عمره هم بکنم! مگر 

شود؟! حج اصلاً در زمان معینّ در سال می

تواند است، در سال هر کسی یک حج می

بکند، من چگونه هر شب یک حج کنم؟! و 

توانم تمام مؤمنین و مؤمنات من چگونه می

م را از خودم راضی کنم؟! و تمام عال

پیغمبران و ملائکه را شفیع خود قرار 

 «بدهم؟!

 حضرت فرمودند: 

﴿قلُۡ ای فاطمه جان! هر کس سه بار سورۀ »

﴾ُ بخواند، ثواب یک ختم قرآن است،  1هُوه ٱللَه

ُ﴾پس سه تا  خوانی؛ و اگر کسی می ﴿قلُۡ هُوه ٱللَه

ِ »بگوید:  مدُ لِلََّ  و لا إلههه إلّا اللَه سُبحانه اللَه و الحه

ثواب حج و عمره دارد؛ و اگر « و اللَه أکبهرُ 

اللههمّ اغفِر لِلمُؤمِنِینه و »کسی بگوید: 

تمام مؤمنین و مؤمنات را راضی « المُؤمِناتِ 

کرده است، )چون این دعا است و دعا هم 

کند(؛ و بعد رود و همه را راضی میمی

لِّ عهلیٰ محمَّ »بگوید:  دٍ و اللههمّ صه دٍ و آلِ محمَّ

بینه  لائِکةِ المُقهرَّ « عهلهی الأنبیاءِ و المُرسهلینه و المه

شود که این صلوات و درود موجب این می

بیت پیغمبر و ملائکه و پیغمبر و اهل

فرشتگان مقرّب و انبیاء و مرسلین را شفیع 

 2خود قرار داده است.

خواهد خیلی آسان است! آدم وقتی می 

خواند، یک می ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ﴾تا  بخوابد، سه

                        
 (.١١٢)سوره إخلاص  1
، به نقل از ٨٥٧، ص ٢، قسم ١١عوالم العلوم و المعارف، ج  2

 خلاصة الأذکار، مرحوم فیض کاشانی.
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اللهَمّ اغفِر لِلمُؤمِنینَ و »تسبیحات أربعه، 

دٍ و عَلیَ  دٍ و آلِ محمَّ المُؤمِناتِ، اللَهمّ صَلِّ عَلیٰ محمَّ

بینَ و الأنبِیاءِ و المُرسَلینَ  ، این «المَلائِکةِ المُقَرَّ

خوابد؛ به این آسانی! این کند و مییکارها را م

 هدیۀ کمی نیست!
لالًا بهعِیداً لُّوا ضه  کذهبه العادِلوُنه بِاللَه و ضه

: یعنی یک عِدل قرار داد؛ عِدلعهدهل بِه:  

این کفۀّ ترازو عِدل دارد، عِدلش آن کفۀّ . یعنی لِنگه

یک دانۀ نعل و کفش انسان عِدل دارد، . دیگر است

عِدل این آستین انسان، [. گرش استلنگۀ دی]عِدلش 

پای انسان عِدل دارد، عِدلش . آستین دیگرش است

 .آن پای دیگر است

مزاح پیامبر اکرم صلیّ اَللَ علیه و آله با 

 اصحاب در مسجد

یک روز پیغمبر پیش اصحاب نشسته بودند  

، بعد  ـ کردندـ بعضی اوقات هم پیغمبر مزاح می

بیرون آوردند و  شان را از زیر جامهیک پای

« بگویید ببینم این پای من شکل چیست؟»گفتند: 

تمام اصحاب در فکر رفتند. یکی گفت: شکل فلان 

کدام است، یکی گفت: شکل فلان است، و... هیچ

 هم درست نگفتند.

حضرت آن یک پای دیگرشان را هم  

شود این می« شکل این است!»درآوردند و گفتند: 

 کردند!ها میحمعنای عِدل. از این مزا

السّلام  مزاح پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما

 دیگربا هم

وقت ]پیغمبر[ با امیرالمؤمنین یک 

السّلام نشسته بودند و مشغول خرما خوردن  علیه

های خرما را که پیغمبر بودند؛ بعد این دانه

گذاشتند جلوی هایش را میخوردند هستهمی

ؤمنین و های امیرالمامیرالمؤمنین. هسته

های پیغمبر همه جلوی امیرالمؤمنین جمع هسته

یا »شده بود؛ بعد پیغمبر یک مزاحی کردند گفتند: 
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امیرالمؤمنین هم « علی، نگاه کن چقدر خوردی!

یا رسول اَللَ، آن کسی »شاگرد پیغمبر است، گفت: 

 1«که با هسته خورده بیشتر خورده است!

 مزاح پیامبر اکرم با زن شاکی از شوهرش

وز زنی آمد پیش پیغمبر و شروع کرد ریک 

به بدگویی از شوهرش که: این شوهر با من قهر 

کرده و چه کرده است و چه کرده و چه کرده است! 

شوهر تو همان »حضرت گوش دادند و گفتند: 

آدمی نیست که سفیدی چشمش غلبه دارد بر 

دانم یا رسول اَللَ! گفت: نمی« اش؟!سیاهی

 «برو ببین!»حضرت فرمودند: 

حالا شوهر این با او قهر است دیگر! آمد  

]و به نحوی نگاه کرد[! همۀ مردها سفیدی بر 

ها سیاهی غلبه دارد دیگر؛ در تمام چشم

سفیدی بر سیاهی غلبه ندارد؟! همیشه سفیدی 

آن نگاه آشتی واسطۀبر سیاهی غلبه دارد! به

 3و2شد دیگر، و کار تمام شد!

امّا خدا لنگه ندارد، خدا « .کذهبه العادِلوُنه » 

عِدل ندارد. عادل: یعنی آن کسی که عِدل درست 

: یعنی آن کسی که برای خدا عِدل می کند؛ عادلِ بِاللَه

کند؛ عِدل: یعنی أنباز و شریک. خدا درست می

تواند یکی است. انسان با این یک لنگه کفش نمی

راه تواند خواهد. آدم با یک پا میراه برود، عِدل می

تواند رانندگی کند؟! مرغ برود؟! با یک دست می

تواند بپرد؟! امّا خداوند یکی است؛ با یک بال می

تا پا در خودش  تا بالش در خودش است، دو دو

تا دست در خودش است، از خودش  است، دو

                        
 .٧١، ص ٤؛ انوارالنعّمانیة، ج ٧زهر الرّبیع، ص  1
های پیامبر خدا صلیّ الله علیه و آله جهت اطّلاع از لطائف و شوخی 2

شهرآشوب، السّلام، ابن طالب علیهمو سلمّ، رجوع شود به مناقب آل أبی
، ١؛ کشف الأسرار فی شرح الإستبصار، ج ١٤٩ ـ ١٤٥، ص ١ج 

 .٢٣٣، ص ٥؛ محجة البیضاء، ج ١٦٢ ـ ١٥٤ص 
؛ ١٤٨، ص ١شهرآشوب، ج ابنالسّلام،  طالب علیهممناقب آل أبی 3

 .١٥٩، ص ١کشف الأسرار فی شرح الإستبصار، ج 
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 است؛ وجود مقدسّش واحد است و عِدل ندارد.

آن کسانی که در عالم وجود به چیزی  

کنند، آن را نند و از خدا غفلت میکتوجّه می

شود دهند؛ آن میعِدل برای خدا قرار می

شریک. یعنی: خدایا، تو هستی، این هم جفت 

آید! تو در حکم تو! از تو تنهایی کار برنمی

ای هستی که یک بالت همان قدرت و پرنده

عظمت است، یک بالت هم توجّه به امور 

مادیّ؛ زن، فرزند، تجارت، حکومت، 

زراعت، علم، قدرت، آن چیزهایی که انسان 

کند و آنها را هم در در دنیا به آن توجّه می

 شود عِدل خدا.بیند؛ این میمقابل خدا مؤثرّ می

  

 شودمشرکین، وجودشان در عالم گم می

 فرماید:حضرت می 

؛  گویند، همۀ اینها دروغ می»کهذهبه العادِلونه

دهند، می این کسانی که برای خدا عِدل قرار

گویند! خدا دهند، دروغ میشریک قرار می

 «عِدل ندارد.
شوند در یک گُمِی که خیلی بعید است! دیگر اصلاً گُم می»و ضلُّوا ضهلالاً بهعِیدا؛ً 

 «شوند!پیدا نمی

بعضی از چیزها ممکن است گم شود  

ولیکن ]اگر[ انسان بگردد، فوراً پیدا کند، یا 

عضی چیزها گم با زحمت پیدا کند؛ ولی ب

شود، اصلاً پیدا شود دیگر پیدا نمیمی

شود! این افرادی که برای خدا عِدل قرار نمی

شوند، دهند، گُم میدهند و شریک قرار میمی

شود! از عالم حیات و از وجودشان گُم می

حرم أمن و أمان الهی و از مقام قرُب و از 

بخش عالم قرب گم های جانوزش نسیم

لاً به مشام آنها از این بوهای شوند، اصمی

رسد! گم ها نمیرسد و از این نسیمعطر نمی

 1شوند.می

ً مُبِینا؛ً  سِروا خُسرانا کار اینها زیان»و خه

                        
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نابود شدن گمراهان، قبل از وصول به  1

 .١٦١، ص ٨عالم انوار، رجوع شود به معاد شناسی، ج 
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شود؛ یک زیان شوند و دستشان خالی میمی

 «و یک خسران آشکاری!

وقت زیان کند ولی ممکن است انسان یک 

ین وقت اخیلی نِمود نداشته باشد؛ ولی یک

زیان خیلی نمود دارد؛ ورشکستگی خیلی 

شود! این کسانی که برای خدا عجیب می

 اش این است!دهند نتیجهشریک قرار می

دٍ، و اختِم لِی  دٍ و آلِ محمَّ لِّ عهلیٰ محمَّ اللههمّ صه

نی مِن أمرِ دنُیایه و  یرٍ و اکفِنی ما أههمَّ بِخه

تی؛  پایان خود را بر خداوندا! درود بی»آخِره

محمّد و آل محمّد بفرست، و عاقبت امر مرا 

 «ختم به خیر کن! )عاقبت، امر به خیر کن!(

ار دنیا خواهد از دیعنی وقتی انسان می 

برود، سیر باشد؟! مال داشته باشد؟! نه، نه! 

خیری نیست؛  به اینها عاقبت

 خیری یک معنی دیگر است. به عاقبت

  

بهترین روزها، روز مرگ است با نامه قبولی 

 اعمال

السّلام در مسجد آمدند  امیرالمؤمنین علیه 

اند دارند با همدیگر و دیدند مردم نشسته

گفت: آن حلقه می کنند؛ یکی درصحبت می

بهترین روزها، روز جمعه است؛ یکی 

گفت: گفت: نه، نیمه شعبان است؛ یکی میمی

روز عرفه است. در بین آنها نزاع بود. یکی 

ها، ماه رمضان است؛ گفت: بهترین ماهمی

گفت: گفت: ماه رجب است؛ یکی مییکی می

ها، یکی ماه محرّم است؛ نزاع بود. در ساعت

ها ت اوّلِ زوال، بهترینِ ساعتگفت: ساعمی

ها نزدیک گفت: بهترین ساعتاست؛ یکی می

گفت: نزدیک صبح غروب است؛ یکی می

 است. حضرت فرمودند:

ها، بهترین بهترین روزها، بهترین ماه

خواهد ها آن وقتی است که انسان میساعت
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 1از دار دنیا برود، با نامۀ قبولی برود.

القعده اشد، ذیماه رمضان باشد، شوّال ب 

باشد، جمعه باشد، شنبه باشد، شب باشد، روز 

خواهد باشد، نامۀ قبولی باشد؛ هرچه می

دستش است! اگر نامۀ قبولی نباشد، هرچه 

ای خواهد باشد؛ برای انسان چه فایدهمی

 دارد؟!

یرٍ  خیر کن! این عاقبت مرا به»و اختِم لِی بِخه

اثری از زحماتِ در دنیا، در این عالم نماند، 

چاشنی محبتّ تو به این أعمال بخورد و این 

نفوس سنگین و خستۀ ما را به عالم قرب 

 «حرکت بدهد!

تی؛  نی مِن أمرِ دنُیایه و آخِره و اکفِنی ما أههمَّ

تمام آن اموری که بر عهدۀ من است، خودت »

متکفلّ شو؛ چه امور دنیوی و چه امور 

 «اخروی!

عهدۀ دنیا من آن آدمی نیستم که خودم از  

بیایم، و امور اخروی را از تو تقاضا کنم؛  بر

آیم! یعنی امور نمی نه، از امور دنیوی هم بر

دو یک حکم دارد،  دنیوی و اخروی هر

دو برای تو است، تفاوتی ندارد. امر  هر

سنگین و سبک نسبت به اسماء و صفات تو 

معنا ندارد، علم بزرگ و کوچک معنا ندارد، 

اش برای ت تفاوت ندارد، همهامر دنیا و آخر

اش به دست تو است؛ و تو آسان است و همه

چیزی از آنها در دست غیر تو نیست تا ما 

امر دنیا را از دنیا، و امر آخرت را از تو 

اش مال تو است، پس تو هم طلب کنیم؛ همه

 ما را کفایت کن!

 تر، نفس انسان استرحماز هر کسی بی

مُنی؛  ن لاو لا تسُهلِّط عهلهیّ مه  مسلطّ نکن »یهرحه

 «بر من کسی را که بر من رحم نکند!

نفس أمّاره باشد، شیطان باشد، حاکم ظالم  

                        
 ، با قدری اختلاف.٢٠٩المواعظ العددیةّ، ص  1
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باشد، هرچه باشد، کسی که رحم نکند؛ و از 

همۀ افراد آن کسی که بر انسان بیشتر رحم 

کند، همین نفس خود انسان است! تمام این نمی

آید، مال این نفس بلاهایی که به سر انسان می

های ها، معیشتها، نکبتاست؛ تمام بدبختی

یی که قلب او در این دنیا به هاکوری 1ضهنک،

های معنوی، همه شود، گرفتاریآن مبتلا می

مال نفس است. خدایا، این را بر من مسلطّ 

رود، هست؛ ولیکن نکن! نفس که از بین نمی

آن را تسلیم کن، او را زنجیر کن! مرا موفقّ 

کن که در مجاهدات، بر نفس غالب باشم و 

 نکند!نفس تسلیم من بشود و بر من غلبه 

از طرف »و اجعهل عهلهیَّ مِنکه واقیةً باقیة؛ً 

خودت یک حافظی برای من بفرست، یک 

حافظِ باقی، که مرا در لطف و کهنهف خود نگه 

 «دارد!

واقی به معنای حافظ است. وَقیٰ، یقِی: یعنی  

وِقایةَ: یعنی حفظ « قِ »شود حَفِظَ یحفَظُ؛ امرش می

یعنی حافظی از « یةا کردن. و اجعلَ عَلیََّ مِنکَ واق

ناحیۀ خودت بر من بفرست که باقی هم باشد؛ 

ادامه داشته باشد و مرا حفظ کند! اگر مرا حفظ 

کند، دیگر خیلی خوب است! و اگر انسان، واقی 

داشته باشد چقدر خوب است! انسان در دریا 

رود، در تهِ دریا برود، اگر واقی داشته باشد، می

د و آنجا هم اکسیژن ای بروداخل یک کپسول شیشه

به مقدار معینّ باشد، خُب باکی ندارد. اینها که به 

                        
 :٢٢٣، ص ٥معاد شناسی، ج  1
عُسرت و توأم با گرفتاری؛  : یعنی معیشت ناگوار و بامعیشت ضهنک»

نتیجۀ إعراض از یاد خدا است. گرچه اموال و ثروت فراوان باشد، 
شدن برکتولی زندگی توأم با پریشانی و تشویش حواس و ابتلائات و بی

گردد، و شخص در فشار روحی و هجوم عمر و ثروت و فرزند می
گیرد. ممکن است دارای انی قرار میهای ناملایم و افکار شیطخاطره

ها ثروت باشد، ولی یک غذای راحت و بدون تمکّن و قدرت و میلیون
تشویش، و یک خواب راحت و با فکر فارغ، و یک نهفهس راحت نکشد؛ 

 و این نتیجۀ اعراض از یاد خدا است.
کسی که از ربط با خدا و از یاد خدا إعراض کند، و از اعتماد و اتکّای 

دا روی گرداند، لازمه و نتیجۀ زندگیِ دنیوی و معیشت او به خ
 «گرفتاری است.
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روند خود را در یک محفظه و در یک آسمان، می

آورند؛ این وقایۀ آنها است. فضای متناسبی درمی

خواهیم، آن واقی ای که ما از تو میخدایا! وقایه

است که ذهن ما، فکر ما، سرّ ما را از توجّه به 

ا متوجّه به خودت غیر خودت  محفوظ بدارد و دائما

کند و در این آستان محفوظ بدارد، و نگذارد که 

حتیّ در یک لحظه این وِقایة شکسته شود و خللی 

 در آن پیدا شود. این معنای واقیِ باقی است.

خداوندا! آن نعمت صالحی را که دادی از من 

 سلب نکن

، و و لا تهسلبُنی صالِحه ما أنعهمته بِهِ عهلهیَّ 

لالًا طهیبّاً؛  ارزُقنِی مِن فهضلِکه رِزقاً واسِعاً حه

خدایا! بهترین نعمتی که بر من دادی، آن »

نعمت صالحی که به من دادی، آن را از من 

 «سلب نکن، جدا نکن!

های زیادی أعلیٰ به انسان نعمتخداوند علیّ  

ها یک نعمتش گُل داده است، امّا در این نعمت

ها یک نعمتش گل است، دو متاست، از تمام نع

نعمتش گُل است؛ آن حال است، آن وجدان است، 

آن یقین است، آن توجّه است، آن شوق است، آن 

ذوق است، آن عشق است، آن گرایش است، آن 

جذبه است. هر چه هست، یک چیزی با هر کسی 

هست که برای او قیمت دارد، خدایا او را از من 

یۀّ چیزها دنبالش نگیر! اگر او را نگرفتی، بق

درد تر بههست؛ اگر او را گرفتی، آن چیزهای پایین

؛ »خورد. نمی و لا تسَلبُنی صالِحَ ما أنعمَتَ بِهِ عَلیََّ

و از فضل خود به من رزقِ واسعِ حلال روزی 

بِمحمّدٍ و آلهِ الطّاهرینَ و صلِّ علیٰ محمّدٍ و « کن!
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